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نادر طالب زاده  )کارگردان( ابراهیم حاتمی کیا  )فیلم ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان  )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم ساز(شهریار بحرانی )فیلم ساز(جمال شورجه )فیلم ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(داریوش ارجمند )بازیگر( شــهید آوینی  )فیلم ساز(مجید مجیدی  )فیلم ساز(فرج الله سلحشور  )فیلم ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم ساز( رسول ملاقلی پور )فیلم ساز(

بعد از همه اینها، موســم جشنواره فیلم تورنتو )یکی از جشــنواره های مهم بین المللی که فیلم های 
برگزیده اش اغلب در مراســم اســکار جوایز اصلی را دریافت می نمایند( فرا رسید و بازهم شبه رسانه های 
زنجیره ای در خارج و داخل و افراد حلقه به گوش شان، فاز تسخیر جشنواره یادشده برداشتند! خصوصاً که 
در جشنواره های اخیر، علی رغم همه سروصدا و پشتک وارو و قیل وقال، حتی برگ چغندری هم دست شان 

را نگرفت!!
این بار، هم با »دانه انجیر معابد« رسول اف آمده بودند که دیگر حتم داشتند توجه تماشاگران کانادایی 
را جلــب کرده و جایزه اصلی جشــنواره را دریافت می کند. )جوایز جشــنواره تورنتو را مخاطبان تعیین 
می کنند( و هم با یک اثر به اصطلاح اپوزیســیونی از علی صمــدی به نام »هفت روز« با ردپایی از همان 
رســول اف در فیلمنامه و با بازیگر از دور خارج شــده، ویشکا آسایش که بدون حجاب گویا به نوعی نقش 
نرگــس محمــدی را بازی کرده بود! و شبه رســانه های داخلی و خارجی بر رویش کلــی تبلیغ کردند با 
مصاحبه ها و نمایشــات مختلف و ادعای کاری کارســتان و... که گویا کشــش بالای دراماتیک دارد و با 

میزانسن های خوب و چه و چه و چه....
همچنین آثاری مانند »هر کجا، هر زمان« ساخته میلاد تنگشیر، »قصه یک خواهر« ساخته لیلا امینی 
در بخش مستند، »چه کســی خورشید را دوست دارد« ساخته ارشیا شکیبا در بخش فیلم کوتاه حضور 
داشــتند که همگی در کشورهای دیگر ساخته شــده بودند و مجموعه نسبتاً پررنگی از حضور سینمای 

خارج نشین یا به قولی اورژانسی منتسب به ایران را در جشنواره تورنتو تشکیل داده بودند.

قــرار بود جایزه های این بخش را بزنند تنگ تجمعاتی که برای ســالگرد قضایای 1401 برنامه ریزی 
کرده و هر یک از برندگان خیالی هم برای خود نطق مفصلی تدارک دیده بودند که خود را بچســبانند به 
همان ماجراها! اما نتایج که اعلام شد، گویی آب یخی بر سر همه این خیالباف ها ریخته شد، این بار نه فقط 
جوایز اصلی و فرعی که حتی جایزه همیشــه در دسترس »فیپرشــی« هم به هیچ کدام نرسید! حتی در 
مــورد بهترین فیلم های بخش های مختلف که تا 3 رتبه اعلام گردید نیز هیچ کدام ولو در رتبه های پایین 

هم نبودند!!
از همین رو بود که علی رغم تمامی ســروصدای قبلی، طبق معمول همه آن شبه رســانه های داخلی و 
خارجی در یک سکوت مرگبار گورستانی فرو رفتند، انگار نه انگار که در دنیا اصلًا جشنواره ای به نام تورنتو 

وجود خارجی دارد! این همان سینمای مستقل موردنظر حضرات است؟ 
گویا عمر این ســینمای به اصطلاح مستقل زیرزمینی با همه سرمایه گذاری های ریز و درشت محافل 
خارجی، خیلی زودتر از آنچه تصور می شــد به پایان رســید حتی زودتر از آنکه ترامپ بودجه های خود را 

براین مقوله نیر ببندد!
چه فیلمی نخل طلای کن را دریافت کرد؟

اما در ماه مه 2025 اگرچه فیلم سعید روستایی یعنی »زن و بچه« با همه پشتک واروهای کارگردان 
و عواملــش و »ننــه من غریبم« درآوردن ها و یکی به نعل و یکی به میــخ زدن، نه تنها از هیئت داوران و 
مدیریت جشنواره هیچ چیزی دشت نکرد، حتی از جوایز فیپرشی و کلیسا و... و ده ها انجمن دیگر که برای 
این جشــنواره فیلم برگزیده انتخاب می کنند هم نصیبی نبرد! و در اغلب لیست های منتقدین و نشریات 

سینمایی نیز در آخر جدول قرار داشت!!....
.... اما گویا آن چرخش جشنواره های جهانی نسبت به سینمای به اصطلاح زیرزمینی ما، کمی تعدیل 
شــد. »یک تصادف ساده« ساخته جعفر پناهی در هفتادوهشتادمین جشنواره فیلم کن نخل طلا )جایزه 

اول جشنواره کن( را دریافت کرد. ولی قضیه چه بود؟ 
دلایل هیئت داوران جشــنواره به ریاســت ژولیت بینوش برای دادن نخــل طلایی به جعفر پناهی 
از گفته هایش در کنفرانس خبری این بود که »چون فیلم برآمده از مقاومت و ســختی کشــیدن اوست 

خواستیم کمی خوشحالش کنیم« و اصلًا هیچ نکته ای درباره سینمای خود فیلم ذکر نشد.
یا یکی دیگر از داوران به نام جرمی آرمســترانگ اذعان داشت: »ما می خواستیم آثاری را مورد تقدیر 

قرار دهیم که ذاتاً والاتر و فراتر از فرم سینما بودند..« 
یعنی معیارها مواردی بیرون از هنر و فرم سینمایی بودند. یعنی هیئت داوران جشنواره صریحاً اعتراف 

کرد که ملاک انتخاب ها چیز دیگری بوده و نه سینما.
از همین روی مارکوس اوزل، سردبیر نشریه معروف »کایه دو سینما« در نقد خود به فیلم یادشده، یک 

ستاره از چهار ستاره داد! و نوشت:
»... این فیلم اثری بیش از حد نمادین و فاقد عمق احساســی اســت که ضمن اســتفاده نامناسب از 
ســاختار روایی غیرخطی، مکرر از اســتعاره های سیاسی اســتفاده و اثری تکراری و فاقد نوآوری ساخته 

شده...«
سایر منتقدان نشریه فرانسوی »کایه دو سینما« نیز اغلب نقدهای منفی بر فیلم »یک تصادف ساده« 

وارد کردند و فیلم را در رده نهم از لیست خود قرار دادند.
فیلم های طرح فنیقی )وس اندرسن(، ادینگتن )اری استر(، رنوار )چی هایاکاما(، صراط )الیور لاکسی(، 
موج نو )ریچارد لینک لیتر(، دو دادســتان )سرگئی لوزنیتسا(، مامور مخفی )کلبر مندونسا فیلیو( و مغز 

متفکر )کلی رایکارد( در این لیست، بالای فیلم »یک تصادف ساده« قرار گرفتند.
همچنین در ستاره دادن حلقه منتقدان بین المللی جشنواره کن، فیلم »یک تصادف ساده« در جای 
هفتم واقع گردید و فیلم های دو دادستان )سرگئی لوزنیتسا( ، پرونده 137 )دومینیک مول(، صراط )الیور 
لاکســی(، کوچک ترین دختر )حفیضه حرزی(، موج نو )ریچارد لینک لیتر(، مامور مخفی )کلبر مندونسا 

فیلیو( بالای فیلم جعفر پناهی قرار گرفتند.
حتی منتقد سینمایی وب سایت اینترنشنال درباره فیلم »یک تصادف ساده« نوشت:

»... فیلم از نظر سینمایی مشکلات قبلی فیلم های اخیر پناهی را تکرار می کند. کماکان نوعی تصنعی 
بودن صحنه ها و دیالوگ ها به فیلم آســیب می زند. مهم ترین مشکل فیلم از صحنه بحث شخصیت ها در 
کنار ون در بیابان آغاز می شــود. جایی که هر کدام از شــخصیت ها دیالوگ هایی شعاری و گل درشت را 

تکرار می کنند.
مشــکل دیالوگ ها زمانی بیشــتر به چشــم می آید که ضعف در اجرا هم علاوه می شود. هیچ کدام از 
بازیگران فیلم اجرای درخوری ندارند، باقی شــخصیت ها هم بیشــتر به تیپ شــبیه می شوند و فیلمساز 

نمی تواند به دل آنها نفوذ کند...
تمهیدات کارگردان )مثل نمای بلند و دوربین ایستا( هم که فیلمساز می خواهد به مدد آنها به سبکی 
و ســیاقی مستندگونه برسد، کارکرد لازم را ندارند و بیشتر به نوعی فاصله گذاری نزدیک می شود که باور 
صحنه و موقعیت را حتی مشــکل تر می کند؛ جایی که قطع می توانســت حس و حال بهتری به صحنه 

ببخشد....«
خود فیلم اهمیتی ندارد!

آنچــه در گفت و گوهای مطبوعاتی و دیگر مصاحبه های کارگردان فیلم نیز در جشــنواره کن به نظر 
رســید، صحبت درباره ایران و نگاه منفی در این مورد بود. حرفی از سینما به میان نیامد. انگار که پناهی 
را به جلســات مؤسسات سیاســی غرب دعوت کرده اند و او هم شروع به خواندن بیانیه و سردادن شعر و 
شعارهای سیاسی کرده، آنچه گویا )براساس نقدهای منتشرشده(، در خود فیلم نیز به جای بیان سینمایی 

و بهره گیری از ابزار و تصاویر، مورد استفاده قرار گرفته است.
اغلب نقدهای مثبت برخی منتقدان روی فیلم مانند نویسندگان اسکرین دیلی، بیشتر بر حواشی فیلم 
و کارگردان آن مانور داشــتند؛ اینکه مثلًا جعفر پناهی بــا چه محدودیت هایی مواجه بوده و فیلم در چه 

شرایطی ساخته شده و بازیگران بی حجاب بوده اند و نگاهی منفی به جامعه ایرانی داشته و...
به نظر می آید در این جا همان ارزیابی رســانه ســلطنتی انگلیس یعنی بی بی ســی در سال 2018 و 

هفتادویکمین دوره جشنواره فیلم کن، برای فیلم »سه رخ« جعفر پناهی تکرار شده که نوشت:
»... شــرایط جعفر پناهی در ایران، ممنوعیت فیلمسازی و...، او را در یک موقعیت استثنایی قرار داده 
که می تواند توجه جشــنواره ها و رسانه ها را به خود جلب کند؛ موقعیتی که افسوس هر سینمادوستی را 

در هر کجای جهان )به حق( برمی انگیزد و در کنار آن البته پناهی هم خودآگاه از آن سود می جوید...«
در واقع این همان برداشتی بود که نشان می داد، آنچه جشنواره کن مورد توجه قرار نداده و نمی دهد، 
همانا قابلیت های هنری و ســینمایی یک فیلم بوده و هست. چنانچه »تی یه ری فرمو« یکی از مسئولین 
این جشنواره قبل از آن اعلام کرده بود که همه فیلم های جعفر پناهی در این جشنواره پذیرفته خواهند 

شد و وی برای همیشه داور تمامی جشنواره های جهان است!!
این ســخنان به این مفهوم بود که مهم نیســت پناهی چه فیلمی بســازد، چگونه بسازد و چه از آب 
دربیاورد! مهم این اســت که او پناهی است! مقامی که حتی اساتید تاریخ سینما مانند جان فورد و آلفرد 

هیچکاک و چارلی چاپلین نیز از آن بی بهره بوده اند!!
یعنی در واقع سینما و فیلم در جشنواره فیلم کن، در حد »کشک« هم نیست! البته این تنها از نخل 
طلا دادن به افرادی همچون جعفر پناهی به دست نیامده بلکه سال هاست جشنواره کن به »هنر« و »فیلم« 

و »سینما« توجهی ندارد.

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

باور کنید جشنواره فیلم 
« است نه شعار سینما جای »

سعید مستغاثی
بخش یکصدو چهل و هشت )پایانی(

حکایت سینماتوگراف 2

صفحه ۸
 شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴
۲۲ صفر ۱۴۴۷ - شماره ۲۳۹۳۱

انیمیشن سینمایی »فرمانروای آب« یکی از پروژه های 
مهم ســینمای کودک و نوجوان اســت که از مرداد 1404 
روی پرده سینماهای سراسر کشــور آمده است. این اثر به 
کارگردانی و نویسندگی مجید اسماعیلی، داستانی پرهیجان 
را روایت می کند و بحثی درباره تحولات مهم منطقه ای دارد. 
ســاخت این فیلم بیش از یک دهه طول کشیده و با تلاش 
جمعی از هنرمندان و متخصصان انیمیشــن کشور، موفق 
شده اســتانداردهای تازه ای برای تولیدات پویانمایی ایران 

ایجاد کند.
فرمانروای آب، در فضای سیاســی و اجتماعی منطقه 
خاورمیانه رخ می دهد و داســتان آن در حوالی شهر سامرا 
در عراق جریان دارد. در روایت فیلم، گروهی تروریســتی با 
هدف برهم زدن ثبات منطقه و فراهم آوردن زمینه ای برای 
یک جنگ فرامرزی، کارشناســان ســازمان ملل را گروگان 
می گیرنــد. این حادثه به ســرعت پیچیدگی های امنیتی و 

زنگ مجازی- جنگ ترکیبی

گفتمان سازی سامانه های روایت ساز 
و دیپلماسی رسانه ای

عزیزالله محمدی)امتدادجو(

 در کنار رسانه های داخلی ایران و رژیم صهیونیستی 
و همین طــور رســانه های ســلطه جهانی؛ رســانه های 
منطقــه ای در جنــگ 12 روزه ایران و اســرائیل )خرداد 
1404( با استراتژی های متنوعی، نقش تعیین کننده ای در 
شکل دهی به »روایت ها«، »تأثیرگذاری بر افکار عمومی« 
و برجســته تر از همه در »تقویت گفتمان های سیاسی« 
ایفا کردند که عملکــرد آن ها در محورهای مختلف قابل 

تحلیل است:
۱. تقسیم بندی گفتمانی بر اساس مواضع سیاسی

رســانه های حامی مقاومت )المیادیــن، المنار، و تا 
حدودی الجزیره(که بر اســاس چند محور و هدف فعالیت 

داشتند:
- تمرکز بر حق دفاع مشروع ایران و نمایش عملیات 
موشکی علیه پایگاه نواتیم به  عنوان نماد »شکست هیمنۀ 

اسرائیل«
- برجسته سازی تلفات غیرنظامیان فلسطینی در غزه 

و پیوند زدن جنگ به »جبهۀ واحد مقاومت«
 Operation True اســتفاده از هشــتگ هایی مانند -
Promise )عملیات وعده صادق(- )با تعامل میلیونی( برای 

بسیج افکار عمومی عربی.
رسانه های محافظه کار عربی )العربیه، الشرق الاوسط( 
نیز با جریان رسانه ای خود در نقطه مقابل گروه رسانه ای 

طرفدار محور مقاومت بودند:
- توصیــف حملات ایران به  عنــوان »تهدید امنیت 
خلیج فــارس« و تأکید بر همکاری امنیتی عربســتان و 

اسرائیل.
- سانسور موفقیت های موشکی ایران و بزرگ نمایی 

ادعای »نابودی۹۹٪ موشک ها توسط گنبد آهنین.
2. ابزارهای جنگ روانی و فناوری های نوین

-  پروپاگاندای محاسباتی: 
- شبکه های وابسته به عربستان از بات های عربی زبان 
برای انتشــار اخبار جعلی مبنی بر»فرار مقامات ایرانی به 

مسکو« استفاده کردند.
 - رسانه های قطر با تولید اینفوگرافی های چندزبانه 
)عربی، فارسی، انگلیســی( از تلفات غیرنظامیان، روایت 

»قربانی بودن فلسطین« را تقویت کردند.
- سکوهای دیجیتال: 

- شــبکه المیادین با پخش زندۀ نقشه های تعاملی 
حملات موشــکی، دقت اصابت ها بــه نواتیم را در لحظه 

نمایش داد، در حالی  که العربیــه از تصاویر هوش مصنوعی 
برای ساخت »انفجارهای جعلی در تهران« بهره برد.
۳. مدیریت زمان بندی و دستورکارگذاری

- اولویت دهی به اخبار راهبردی: 
- الجزیره نخستین رسانه ای بود که خبر »شکست گنبد 
آهنین در رهگیری موشک های خیبرشکن«را منتشر کرد و 
آن را به »ضعف فناوری اسرائیل« مرتبط ساخت و بعد از آن 
دچار تهدید، تحریم و محدودیت از سوی رژیم صهیونیستی 

شد.
- العربیــه با تأخیر عمدی در پوشــش حملات ایران به 
حیفا، تلاش کرد تا روایت »پیروزی نظامی اسرائیل« را تثبیت 

کند.
- ترندسازی هدفمند: 

- هشــتگGaza Under Fire )غــزه زیر آتش( توســط 
رســانه های قطری در 48 ســاعت اول جنگ به 2.3 میلیون 
بازدید رســید، در حالی  که هشــتگ Iranian Threat )تهدید 
ایرانی( با حمایت رسانه های اماراتی1.8 میلیون بازدید داشت.

۴. تأثیر بر روابط بین الدول و دیپلماسی عمومی
- تشدید شکاف های منطقه ای: 

- پوشش الجزیره از »هماهنگی نظامی ایران با مقاومت 
فلســطین« موجب تحریک عربســتان برای صــدور بیانیۀ 

محکومیت »مداخلات منطقه ای ایران« شد.
- شــبکه روســیا الیوم با تحلیل »اشــتباه استراتژیک 
اســرائیل در حمله به ایران« موضع مســکو را به نفع تهران 

تعدیل کرد.
- دیپلماسی رسانه ای ترکیه: 

- شــبکه TRT World با دعوت از تحلیلگــران ایرانی و 
اسرائیلی، می کوشــید نقش »میانجی بی طرف« را ایفا کند، 
امــا جهت گیری پنهان آن از طریق پخش بعضی مســتندها 

آشکار شد.
۵. آسیب شناسی و محدودیت ها

- وابســتگی مالی: شبکه هایی مانند العربیه به دلیل اتکا 
به بودجۀ عربستان، از پرداختن به »نقش آمریکا در حمله به 

ایران« خودداری کردند.
- سانسور داخلی: رســانه های اماراتی )مثل سکای نیوز 
عربی( با حذف مصاحبه های کارشناســان ایرانی، روایت یک 

 سویه ارائه دادند.
- افشاگری های حیاتی: گروه هکری »حنظله« با انتشار 
اسناد ایران اینترنشنال، وابستگی مالی این شبکه به اسرائیل را 

اثبات کرد که موجب بی اعتباری رسانه های معاند در منطقه 
شد.

 عملکرد رسانه های غربی و جهان سلطه 
در جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل

رســانه های غربی و جهان سلطه که در زیر مجموع خود 
رسانه های معاند فارســی زبان را نیز شامل می شوند جملگی 
در ایجاد روایت و گفتمان  ســازی ســناریوهای مشابه به هم 
را با تقســیم وظایف و یا با ویژگی هــای اختصاصی خود در 
دســتور کار داشــتند که تفاوت های خاصی از جمله داشتن 
نگاه »جهانی ســازی« به آن با استفاده از ابزارهای تکنیکی و 

تاکتیکی و روانی را دار بودند:
۱. استراتژی روایت سازی جهت دار

- جانبداری سیســتماتیک: رسانه هایی مانند بی بی سی، 
نیویورک تایمز، و یورونیوز با تمرکز بر روایت »دفاع مشــروع 
اســرائیل« و توصیــف عملیات ایــران به عنــوان »تهدید 
تروریســتی«، گفتمان غربی را تقویت کردنــد. برای مثال، 
در پوشــش حمله ایران بــه پایگاه نواتیــم، تأکید اصلی بر 
»ناچیز بودن خسارات« و »کارایی گنبد آهنین« بود، در حالی 

که موفقیت های ایران عمدتاً نادیده گرفته می شد. 
- دوگانگی زبانی: شــبکه هایی مانند ایران اینترنشــنال 
در تیترهای خود از عبارت »حمله تروریســتی ایران« برای 
توصیف عملیات موشــکی اســتفاده می کردند، اما حملات 
اسرائیل را »دفاع از دموکراسی« می نامیدند. این دوگانگی در 

70٪ تیترهای این رسانه مشهود بود.
2. جنگ روانی و فناوری های نوین

- پروپاگاندای محاسباتی: اســرائیل از ویدئوهای جعلی 
تولید شده با هوش مصنوعی )مثل انفجار زندان اوین( که در 
3 ساعت به 3 میلیون بازدید رسید، برای ایجاد هراس روانی 
استفاده کرد. این محتوا توسط حساب های جعلی منتسب به 

موساد در پلتفرم X منتشر شد. 
- بات ها و راویان مجازی: شــبکه های وابسته به غرب از 
 Israel under Attack  بات ها برای تقویت هشــتگ هایی مانند
)اسرائیل تحت حمله(- )با 2 میلیون بازدید( و راویان مجازی 
فارســی زبان برای انتشــار پیام های تحریک آمیز علیه ایران 

استفاده کردند.
۳. سانسور و دستکاری اطلاعات

- محدودیت های رســانه ای در اسرائیل: سانسور نظامی 
اسرائیل طبق دستورالعمل عملیات موسوم به »طلوع شیران«، 
انتشار هرگونه تصویر از اصابت موشک ها، پرتاب موشک های 
اسرائیلی یا رهگیری موشک های ایرانی را ممنوع کرد. در سال 
2024، این سانسور منجر به مســدود شدن 1/635 مقاله و 

محدودیت 6/265 مقاله دیگر شد.
-رتبه پایین آزادی رسانه: اسرائیل با رتبه 112 در شاخص 
آزادی رسانه های Reporters Sans  Frontiers )خبرنگاران بدون 
مرز( پایین تر از کشــورهایی مانند سودان جنوبی و چاد قرار 

داشت. این ناقض ادعای دموکراسی رسانه ای غرب بود.

- حذف موفقیت های ایران: رسانه هایی مانند صدای 
آمریکا و من وتو عمداً تصاویر اصابت موشــک های ایرانی 
به نواتیم را سانســور و ادعا می کردند »۹۹٪ موشــک ها 

رهگیری شده اند«.
۴. تأثیرگذاری بر افکار جهانی

- همســویی با گفتمان هژمونی غرب: رســانه هایی 
مانند وال استریت ژورنال و اکونومیست حملات اسرائیل 
را در چارچوب »مقابله با تروریســم هسته ای« بازتعریف 
کردند و از ادبیاتی اســتفاده نمودند که بر »حق دفاع از 

خود اسرائیل« تأکید داشت. 
- تضعیــف مشــروعیت ایران: شــبکه های معاند با 
بزرگ نمایــی اختلافــات داخلی ایران )مثــل اعتراضات 
کردستان( و انتشار تحلیل هایی مانند »جامعه ایران دچار 
تشــتت است«، روایت »فروپاشــی قریب الوقوع نظام« را 

ترویج دادند.
۵. تأثیرات منطقه ای و جهانی

- تشدید شــکاف های ژئوپلیتیک: پوشش یک جانبه  
العربیه )وابســته به عربستان( از جنگ به عنوان »تهدید 
امنیت خلیج فارس« همکاری امنیتی عربستان و اسرائیل 

را عادی سازی کرد.
- تأثیــر اقتصــادی: رســانه های غربی با انتشــار 
تحلیل هایی درباره »ریسک جنگ« موجب نوسانات بازار 
نفت شدند که اقتصاد کشورهای وابسته به نفت مانند غنا 
را تحــت تأثیر قرار داد. )کاهش ارزش ســدی و افزایش 

تورم( 
6. درس های کلان و پیامدها

- رســانه به مثابه ســلاح اســتراتژیک: تجربه این 
جنگ ثابت کرد رســانه های غربی با ســرمایه گذاری در 
»پروپاگاندای محاسباتی« و شبکه های چندزبانه، توانایی 

تغییر معادلات سیاسی را دارند. 
- ضرورت تحول در رسانه های شرقی: کارشناسان در 
نشست های اندیشه ورزانه تأکید دارند که ایران باید برای 
»سامانه های روایت ساز« و »دیپلماسی رسانه ای« به اندازه 

سامانه های موشکی هزینه کند.
- آینده جنگ روایت ها: تحلیل گران معتقدند در عصر 
دیجیتال، پیروز نهائی کسی است که »در حافظه رسانه ای 

جهان ماندگار شود« نه صرفاً در میدان نظامی.
7. جان کلام

رســانه های غربی در جنــگ 12 روزه با به کارگیری 
سه اســتراتژی محوری )روایت ســازی جهت دار، جنگ 
روانی دیجیتال، و سانســور سیستماتیک( تلاش کردند 
تــا عملیات ایران را غیرمشــروع و اقدامات اســرائیل را 
مترقی جلوه دهند. با این حال، تناقض های درونی )مانند 
سانسور گسترده در اســرائیل( و افشاگری های فناورانه، 
اثرگــذاری آنها را محدود کرد. ایــن جنگ ثابت کرد که 
اقتدار رسانه ای نیازمند سرمایه گذاری در تولید محتوای 
چندزبانه، به کارگیری هوش مصنوعی برای مقابله با اخبار 

جعلی، و ایجاد شبکه های جهانی مستقل است.

 محمد محمدی

فیلم »زنی با سوزن« ســاخته جدید مگنوس وان هورن 
کارگردان نوظهور سوئدی لهستانی است که توانست با این اثر 
هم در مراســم کن و هم اسکار کاندیدای برخی از بخش های 
جوایز شود. البته فیلم های قبلی او از جمله »عرق« و »آخرت« 
هــم مورد توجه منتقدین قرارگرفت اما »دختری با ســوزن« 
فضائی خاص دارد؛ اول اینکه این فیلم شبیه آثار کلاسیک به 
صورت سیاه و سفید فیلمبرداری شده و به علاوه نشانه های یک 
تریلر جنائی با ســبک و فضای ابزورد معمایی در آن مشهود 
اســت. و مهم تر اینکه این فیلم برداشتی از زندگی واقعی یک 
زن قاتل اســت که بین ســال های 1۹13 تا 1۹30 ۹ کودک 
را به قتل رســانده بود! به هرجهت، این اثر با یک روایت خطی 
و چهار داستانک در راستای یکدیگر روایت می شود و کاراکتر 
اصلی قصه زنی فقیر و بی کس به نام کارولیناست که شوهرش 
در جریان جنگ جهانی اول مفقود شــده است! در ادامه و در 
پرداخت به داستان در همان سکانس اول فیلم که صاحب خانه 
با مشــت به درب اتاق محقر او می کوبد تا او را به خاطر تأخیر 
یک ساله اجاره خانه از آنجا بیرون اندازد متوجه می شویم که با 
چگونه اثری و چگونه شخصیتی رو به رو هستیم! که می توان از 
آغاز به بی پناهی زن و سرگردانی آن در جامعه غرب آن دوران 
اشاره داشت و نمود این قضیه را تا آخر داستان نیز مشاهده کرد! 
در ادامه داستان، کارولینای بی کس و بی پول با پیدا کردن یک 
اتاق زیر شیروانی به زندگی خود ادامه می دهد و با کارگری در 
یک کارخانه البسه دوزی که برای سربازان جنگ جهانی مشغول 
به جنگ هستند امرار معاش می کند... اندکی روزگار بر همین 

تراژدی زن در تاریخ 
و جغرافیایی سیـاه و سفیـد علی عینی

نگاهی به فیلم 
»دختری با سوزن«

منوال می گذرد تا اینکه کارولینا به سراغ رئیس کارخانه با نام 
یورگن می رود تا اینکه در ازای بی سرپرست بودن هر طور که 
شده کمک مالی دریافت کند و اما نکته منفی اینکه مدارک او 
برای کمک مالی کافی نیست و در ظاهر نکته مثبت اینکه به هر 
نیت و قصد و غرض رئیس کارخانه یورگن به کارولینا ابراز علاقه 

می کند و پس از قرارهای عاشقانه بیرون از کارخانه، زن باردار 
می شود، هرچند که به زن پیشــنهاد ازدواج می دهد! اما مادر 
یورگن نه تنها کارولینــا را پس می زند بلکه از دکتر خانوادگی 
خود می خواهد که جنین در شکم کارولینا را سقط کند اما این 
امر امکان پذیر نیست و دیگر دیر شده و...! و این خبر بدی برای 

مادر از خود راضی یورگن اســت چرا که وصلت این دو خانواده 
را مایه رو ســیاهی می داند! به همین دلیل پسرش را موأخذه 
می کند! پســرِ مطیع )یورگن( هم حرف مادرش را می پذیرد 
و رابطه او با کارولینا همانجا برای همیشــه تمام می شود! اما 
مــادر بی رحم یورگن نیز کارولینای بیچــاره را هم از کارخانه 
اخراج می کند تا هیچ کس از این موضوع بویی نبرد! کارولینای 
سرخورده و عصبانی در ادامه ســعی در نابود کردن جنین در 
شــکمش دارد که زنی دلســوز و مهربان که کسی نیست جز 
دِگمان اوُرِبای که بعداً خودش عامل اصلی تعلیق داستان است 
متوجه می شــود و مانع انجام او از این حرکت می شود و به او 
پیشنهاد می دهد که اجازه دهد بچه کارولینا به دنیا بیاید آنگاه 
او را به یک خانواده مرفه بفروشد در صورتی که خرید و فروش 
کودک در جامعه آن دوران هم جرم محسوب می شد! کارولینا 
هم می پذیــرد و به صورت روز مزد درکارخانه های مختلف کار 
می کند تا اینکه تولد بچه اش فرا می رســد و توسط همکارش 
در انظار همه بچه را به دنیا می آورد! در همان روزها سر و کله 
شوهر به سربازی رفته کارولینا که مفقود شده بود پیدا می شود 
که صورت او گویی ترکش یا گلوله مجروح و ناقص شده و اجباراً 
با زدن ماســکی به صورتش زندگی می کنــد اما کارولینا او را 
نمی پذیرد و با عصبانیت مرد را از خانه اش بیرون می کند و... بعد 
از اتفاقات مختلفی که برای کارولینا می افتد، در نهایت شوهر، 
پذیرای کارولینا می شود و زندگی  در کنار هم را ادامه می دهند!
 آنچه به فیلم ضربه زده ، شلوغ بودن روایت است به  طوری 
که چهار داســتان مجزا روایت می شود و باعث شده پرداخت 

داستان ها و شخصیت ها گنگ و ناقص و به دور از فهم مخاطب 
بمانــد. این بر درام فیلم تأثیر منفی گذاشــته و اثر تبدیل به 
روایتی شــده که فقط همانند یک راوی ماجرا را سیر می کند 
و خیلــی از لحظات نــاب و تأثیرگذار را نادیده گرفته اســت، 
چون وقت پرداخت به همه آنها وجــود ندارد، درنتیجه ریتم 
شتاب زده ای بر اثر سایه انداخته تا جایی که مخاطب در جاهایی 

از قصه جا می ماند!
 از طرفی شخصیت هایی بدون شناسنامه یا ردپای قبلی 
وارد داســتان می شوند که ممکن است برای قصه آشنا باشند، 
اما برای مخاطب خیر! شــاید یکی از دلایل مهم مشخص این 
قضیه مشخص نشــدن اصل شخصیت محور یا موقعیت محور 
بودن قصه اســت. با اینکه قصه در اصل شخصیت محور است 
و مدام موقعیت های خاص و عجیب و منفی به کارولینا ضربه 
می زننــد و صحنه های تراژیک ایجاد می کنند اما هر کجا قرار 
اســت کارولینا با موقعیت ها دســت و پنجه نــرم کند او یا با 
تراژدی روبه رو می شــود یا ناگهان رد قصه کم رنگ می شود یا 
موقعیت عوض می شود! در حقیقت خالق از روی آن موقعیت 
به ســادگی می گذرد و آنچنان که باید و باشد با نگاهی عمیق 
بدان نمی نگرد! بنابراین آن درام و چالش که مخاطب انتظارش 

را دارد را نمی توان حس کرد و تأثیر گرفت!
 به هر جهت، فیلم »دختری با سوزن« فاقد پیچیدگی های 
یک درام اثرگذار در ژانر تریلر جنائی به ســبک و سیاق ابزورد 
است و گویی دوربین ققط شاهد بر اعمال و سرنوشت تراژیک 

کارولینا است.

فرمانـروای آب؛ پیش بینی 
۱۲ ساله ای که امروز واقعیت شد

سیاسی را در منطقه تشــدید می کند و بازیگران مختلفی 
را وارد صحنه می ســازد. در این میــان، گروهی از نیروهای 
نخبه ایرانی به فرماندهی شخصیت »فرید« مامور می شوند 
تا این بحران را مهار کنند و مانع از گســترش جنگ شوند. 
تلاش های این تیم در ردگیری سرنخ ها و ورود به پایگاه های 
نظامی پیچیده، روندی پرتنش و هیجان انگیز را رقم می زند 

که مخاطب را تا آخرین لحظات همراه خود نگه می دارد.
بحران در سامرا؛ آغاز مأموریت نجات منطقه

سامرا، شهری با پیشــینه تاریخی و مذهبی در عراق، 
در فیلــم به نمادی از پیچیدگی های جغرافیایی، فرهنگی و 
سیاسی منطقه تبدیل شده است. گروگان گیری کارشناسان 
بین المللی، در داســتان ســبب به راه افتــادن یک جنگ 
منطقه ای می شــود که پیامدهای بســیار خطرناکی برای 
کشــورهای همجوار دارد. این فضاســازی به شکلی صورت 
گرفته اســت که تماشــاگر حتی در دقایــق ابتدائی، خطر 

قریب الوقوع و جدی بودن موضوع را حس می کند.
در این شــرایط، تیم ایرانی به فرماندهی »فرید« وارد 
عمل می شود. شخصیت »فرید« نمادی از ایثار، هوشمندی 
و تعهد است و در طول فیلم، بارها با چالش های پیچیده ای 
رو به رو می شــود که هرکدام تســتی برای مهارت و ایمان 
اوســت. تیم عملیات با اســتفاده از فناوری های پیشرفته 
اطلاعاتی و همکاری های منطقه ای، سعی می کند حلقه های 

تروریســتی را شناســایی و خنثی کند. ایــن روند در کنار 
صحنه های اکشن و هیجان انگیز، فضائی سینمایی و جذاب 

خلق می کند که مخاطب را درگیر نگه می دارد.
چهره های آشنا پشت و جلوی میکروفون

یکی از نکات قوت »فرمانــروای آب« حضور جمعی از 
هنرمندان شناخته شده است که به کیفیت نهائی اثر کمک 
شــایانی کرده اند. مجید اســماعیلی به عنوان کارگردان و 
نویسنده، سال ها تجربه در حوزه انیمیشن و فیلمسازی دارد 
و با تســلط بر موضوعات فنی و محتوایی، توانسته داستانی 
روان و جذاب خلق کند. تهیه کنندگان پروژه، مجتبی امینی 
و حسین سلطانی، با مدیریت حرفه ای خود، منابع پروژه را 
به خوبی سازماندهی کردند تا مراحل ساخت بدون مشکل 

پیش رود.
در بخش صداپیشگی، صدای شخصیت ها توسط بازیگرانی 
 همچون پوریا پورســرخ، میرطاهــر مظلومی، مینو صالحی

و امیر کربلایی زاده اجرا شــده که هر کدام با دقت و ظرافت، 
جان تازه ای به شخصیت های انیمیشن بخشیده اند. این تیم 
بازیگری، با تلفیق بازیگــری صوتی حرفه ای و همخوانی با 
فضای انیمیشن، به مخاطب حس واقعی بودن شخصیت ها 

را منتقل می کند.
موسیقی متن اثر نیز توســط آریا عظیمی نژاد ساخته 
شــده است؛ آهنگسازی که ســابقه همکاری در پروژه های 
بزرگ سینمایی را دارد و توانسته فضائی حماسی و تأثیرگذار 
برای »فرمانــروای آب« خلق کند. ترکیب صدای قدرتمند 
موســیقی با طراحی صدا و جلوه های صوتی باعث شــده تا 
مخاطب در هر صحنه، هیجان و احســاس را به طور کامل 

تجربه کند.
فناوری و تلاش تیمی؛ تعریف استانداردهای تازه

استفاده از فناوری موشن کپچر در ساخت این انیمیشن، 
باعث شــده حرکات شخصیت ها طبیعی تر و روان تر به نظر 
برســد. این فناوری که پیش تر در تولیدات بزرگ هالیوودی 
و بین المللی بــه کار رفته، در »فرمانروای آب« به شــکلی 
بومی سازی شــده و به خلاقیت هنرمندان ایرانی جلوه ای نو 

بخشیده است.
علاوه بــر فناوری، همــکاری بیش از صــد هنرمند از 
حوزه های مختلــف مانند طراحی شــخصیت، نورپردازی، 
تدوین، صداگــذاری و انیمیشن ســازی، موجب شــده تا 

پروژه ای در ابعاد بزرگ با کیفیتی بالا تولید شــود. این تیم 
وسیع نشان از سرمایه گذاری و توجه ویژه به کیفیت فنی و 
هنری اثر اســت و حاصل آن، انیمیشنی است که در سطح 

استانداردهای جهانی قرار می گیرد.
پیام های عمیق؛ فراتر از یک داستان اکشن

»فرمانروای آب« برخلاف بسیاری از آثار مشابه خارجی، 
صرفاً یک داستان هیجانی نیست. فیلم با هوشمندی، مفاهیم 
مهمی مانند مقاومــت در برابر ظلم، ضرورت وحدت جهان 
اسلام، امید به ظهور موعود و مسئولیت نسل جدید نسبت 
به آینده را به تصویر می کشد. این پیام ها بدون آنکه به شکل 
مستقیم و شعارگونه بیان شــود، از طریق داستان پردازی، 
شخصیت سازی و روند رویدادها به مخاطب منتقل می شوند.

این رویکرد باعث شــده که فیلم برای طیف وسیعی از 
مخاطبان، از نوجوان تا بزرگسال، جذاب باشد. همچنین این 
پیام ها در شرایط کنونی منطقه که شاهد تحولات سیاسی 
و اجتماعی پیچیده هستیم، اهمیت و تازگی بیشتری پیدا 

می کنند.
خوراک فرهنگی کودکان 

با انیمیشن های بومی و آموزنده
تولید انیمیشن های باکیفیت و محتوای ارزشمند، نقش 
بسیار مهمی در شــکل دهی به خوراک فرهنگی کودکان و 
نوجوانان ایفا می کند. در جهانی که رســانه ها و تکنولوژی 
هــر روز بیش از پیش بر زندگی جوانــان تأثیر می گذارند، 
انیمیشن به عنوان رســانه ای جذاب و در دسترس، ابزاری 
قدرتمند برای انتقال پیام های اخلاقی، فرهنگی و آموزشی 
اســت. آثاری مانند »فرمانروای آب« که علاوه بر سرگرمی، 
حــاوی مضامیــن مهمی چــون مقاومت، همبســتگی و 
مسئولیت پذیری هســتند، می توانند نسلی آگاه تر، خلاق تر 
و متعهدتر به ارزش های انســانی و اجتماعی پرورش دهند. 

این اهمیت زمانی دوچندان می شود که محتوای تولیدشده 
بر پایه هویت بومی و واقعیت های ملموس جامعه باشــد و 
کودکان و نوجوانان را در مسیر شناخت بهتر جهان پیرامون 

و نقش خود در آن یاری دهد.
جلوه های بصری و موسیقی 
رقابتی با نمونه های جهانی

از نظر بصری، »فرمانروای آب« کیفیتی در ســطح آثار 
بین المللــی دارد. طراحی دقیق و پرجزئیات شــخصیت ها، 
فضاســازی های زیبا و واقعی، نورپردازی های هوشــمندانه 
و صحنه های اکشــن بــا جلوه های ویژه چشــمگیر، همه 
دست به دست هم داده اند تا فیلمی جذاب و به روز به مخاطب 

ارائه شود.
موسیقی حماسی آریا عظیمی نژاد، هماهنگی کامل با 
فضای فیلم دارد و در لحظات حســاس، هیجان را چند برابر 
می کند. این هماهنگی ســمعی و بصری باعث شده تجربه 
تماشــای فیلم در سالن ســینما برای مخاطب عمیق تر و 

ماندگارتر باشد.
مجید اسماعیلی: 

سینما به قهرمانان واقعی و الهام بخش نیاز دارد
مجید اســماعیلی، کارگــردان »فرمانــروای آب«، در 
گفت وگویی مفصل درباره اهمیت خلق قهرمانان الگویی در 
ســینمای ایران تاکید می کند که سینما باید فراتر از روایت 
داستان های هیجان انگیز، پیش بینی گر اتفاقات آینده و ارائه 
راهکار برای مشکلات باشــد. او می گوید فیلم »فرمانروای 
آب« بر اساس درگیری تمدنی میان حق و باطل ساخته شده 
و نیاز امروز سینما به قهرمانانی است که واقعی، الهام بخش و 
قابل تکرار باشند تا نسل جوان بتواند با آنها همذات پنداری 
کند. اســماعیلی به چالش های فنی ساخت انیمیشن رئال 
با فناوری موشن کپچر اشــاره می کند و درباره سختی های 

تولید این اثر که از ســال 13۹1 شروع شده، می گوید این 
فیلم با تلاش تیمی مجرب و بیش از صد هنرمند ســاخته 
شده اســت. همچنین او بر ضرورت اســتفاده از قهرمانانی 
تاکید دارد که ضعف ها و کاستی های انسانی را داشته باشند 
و در نهایــت با اراده و تلاش به موفقیت برســند، چون این 
نوع قهرمان ها می توانند بهترین واسطه برای انتقال مفاهیم 
پیچیده اجتماعی و فرهنگی به نسل نوجوان و جوان باشند.

افتخارات و بازخوردهای اولیه
»فرمانروای آب« در دهمین جشنواره مردمی فیلم عمار 
توانست لوح افتخار بهترین پویانمایی را کسب کند، جایزه ای 
که اعتبار  قابل توجهی برای فیلم محسوب می شود. همچنین 
بازخوردهای اولیه در اکران عمومی مثبت بوده و مخاطبان، 
ســرعت روایت، جذابیت بصری و پیام های الهام بخش آن را 

تحسین کرده اند.
این موفقیت ها نویدبخش آینده ای روشن برای تولیدات 
انیمیشــن ایران اســت و می تواند الهام بخش هنرمندان و 

فیلم سازان در پروژه های آتی باشد.
اکران گسترده و برنامه های جانبی

اکــران »فرمانروای آب« از هشــتم مــرداد 1404 در 
سینماهای سراسر کشور آغاز شــده است. علاوه بر نمایش 
عمومی، ســازندگان برنامه هایــی را برای اکــران ویژه در 

مدارس، دانشگاه ها و مراکز فرهنگی تدارک دیده اند.
هنر انیمیشن و روایت واقعیت های امروز

 در »فرمانروای آب«
ترکیب داستانی جذاب، پیوند عمیق با واقعیت های روز 
منطقه، تکنیک های پیشرفته انیمیشن سازی، بهره گیری از 
فرهنگ و هویــت بومی و حضور چهره های مطرح در حوزه 
صداپیشــگی و موسیقی، همه باعث شده اند که »فرمانروای 

آب« تجربه ای متفاوت و کم نظیر در سینمای ایران باشد.
تماشــای این فیلم، فرصتی اســت برای آشــنایی با 
توانمندی های نوین ســینمای ایــران، در عین حال که به 

مخاطب پیامی از امید، مقاومت و وحدت ارائه می دهد.
انیمیشنی با پیام جهانی

»فرمانروای آب« نشــان داده است که انیمیشن ایرانی 
می تواند فراتر از یک رســانه سرگرمی ســاز عمل کند و به 
ابزاری برای انتقال پیام های انســانی، فرهنگی و اجتماعی 
تبدیل شــود. این فیلم که هــم از نظر تکنیک و هم از نظر 
محتوا قابل رقابت با نمونه های مطرح جهانی است، می تواند 
در معرفی و ارتقای جایگاه سینمای انیمیشن ایران در سطح 

بین المللی نقش مهمی ایفا کند.
در روزگاری کــه منطقه و جهان با بحران های پیچیده 
رو به رو هستند، این اثر با ترکیب هنر و آگاهی بخشی، تاکید 
دارد که سینما همچنان می تواند قدرتی برای الهام بخشیدن 

و ایجاد تغییر مثبت باشد.


